
Ketabton.com



 

  

1 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ٔأالنبٔهٔ سور  
  30جزءٔ

ٔ.آيهٔاست40ٔنازلٔشدهٔؤداراىٔ«ٔمكه»اينٔسورهٔدرٔ
ٔ

ٔمقدمه:
آخرين پيام آور الهي و عصاره  قرآن عظيم الشان كتاب الهي و بزرگترين اعجاز جاودانه،

 چکيده اي همة كتب آسماني است.
قرآن عظيم الشان كتابي است كه غبار كهنگي و فنا هرگز نمي تواند بر صفحات نوراني 
آن بنشيند وگذشت زمان نه تنها آن را فرسوده نمي كند بلكه روز به روز علوم و معارف 

 آن را هويدا تر مي گرداند.
مستحكم امت اسلامي است و به اين خاطر دشمنان در طول تاريخ هميشه قرآن قانون 

كوشيده اند با انواع دسيسه هاي شيطاني امت اسلامي را از تعاليم حيات بخش قرآن دور 
نگاه داشته و اين كتاب انسان ساز را مهجور و منزوي نمايند. ولي علي رغم تلاش مستمر 

ت وحركت ها و قيام ها بوده و درخشش آيات نوراني آنان، قرآن كريم سر منشأ تمامي تحولا
 آن چشم خفاشان زمان را كور كرده است.

ٔهذَالقرُْآنٔيَهْدِئلِلَّتئهِئَاقَْوَم»نور قرآن پرتو اميد ماست  هيچ منبعي به اندازة قرآن  «اِنَّ
نمي تواند نور ببخشد و قلب انسان را نوراني كند، و هيچ عملي به اندازة قرآن نمي تواند 

 اخلاق انسان را بسازد.
قرآن عظيم الشان شيوه صحيح و سالم زندگي را به ما مي آموزد و راه مستقيم حقيقي را 

رقلُوبنَأبِٔ»به ما نشان مي دهد.  ٔنَوِّ  آمين يا رب العالمين. «القرُآناللهُّمَّ
ٔٔگانٔگرامیٔ!ٔٔخوانند

از مهم ترين مسائلى که در جزء سي ام قرآن مجيد که اکثريت قريب به اتفاق سوره هاى 
آن مکى است روى آن تکيه شده، مسئله )قيامت( و شرح احوال انسان در روز رستاخيز 

 وقيامت به بيان گرفته شده است.
براى اصلاح انسان نخستين گام اين است که بداند حساب و کتابى  اين به خاطر آن است که

در کار است، محکمه وعدالت گاهي وجود دارد که چيزى بر داد رسان آن مخفى نمى ماند. 
 محکمه اى که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتباه.

انکار و بالاخره نه توصيه، واسطه، و رشوه در آن کارساز است، و نه امکان دروغ و 
هيچ راهى براى فرار از چنگال مجازات در آنجا نيست، يگانه راه نجات همانا ترک گناه 

 در اين دنيا است.
ايمان به وجود چنين محکمه و دادگاهى، انسان را تکان مى دهد، و ارواح خفته را بيدار 

و او را به  مى کند، روح تقوى و تعهد و احساس مسؤوليت را در انسان زنده مى کند،
 .وظيفه شناسى دعوت مى نمايد

اصولا ًدر هر محيطى كه فساد رخنه کند عامل آن يکى از دو چيز است : ضعف نيروى 
مراقبت، يا ضعف تشکيلات قضايى اگر مراقبين تيزبين اعمال انسانها را زير نظر بگيرند، 
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)جريمه( نماند، در چنين و محاکم دقيقا به جرائم متخلفان برسند، و هيچ )جرمى( بدون 
 محيطى مسلماً فساد و گناه و تجاوز و تعدى و طغيان به حداقل خواهد رسيد.

جايى که زندگى مادى در پرتو مراقبين و دادگاه هاى آن چنين باشد تکليف زندگى معنوى 
 و الهى انسان روشن است.

ةٔ لأيَعزُبُٔعَنهُٔمِثقا»ايمان به وجود مبدي که همه جا با او است  )به اندازه سنگينى  :«لُٔذَرَّ
( و ايمان به وجود معادى که به 3-ذره اى چيزى از علم او مخفى نمى گردد( )سوره سبا

 -)سوره زلزال « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره»مصداق 
ر برابر ( )ذره اى کار خوب و بد به دست فراموشى سپرده نمى شود، و در آنجا د8و  7

او قرار مى گيرد، چنين ايمانى، چنان تقوايى در انسان ايجاد مى کند که در تمام زندگى مى 
 تواند رهنماى او در مسير خير باشد.

سي ام واقعاً قابل دقت و تامل است، مسئله حمايت هاي الهي از  محور دومي که در جزء
ه ضحي، در سوره انشراح، پيامبرش است، طوريکه اين حمايت قاطع را ميتوان در سور

در سوره کوثر، در سوره علق و در بسياري از سوره هاي ديگر درک نمايم. ما دراين 
سوره مي بينيم که خداي تبارک و تعالي حمايت و نصرت خودش را نسبت به رسولش 

 اعلام ميکند که هرگز پشت رسول خود را خالي نخواهد گذاشت.
ذکر است، عرض اندام قدرت الهي در مقابل کفار،  سي ام قابل مبحث ديگري که در جزء

مشرکان، مکذبان که آنها هم راه به جايي نخواهند برد، مي دانيم که پيامبر در مکه به ظاهر 
در موضع ضعف بود اما در همين سوره هاي مکي خداي تبارک و تعالي انواع و اقسام 

مي کند، که مثال ها و نمونه هاي اخطارها و انذارها و تهديد ها را متوجه کفار و مشرکين 
يا در « لکل همزه ويل  »در سوره همزه ملاحظه مي کنيم که اين اخطارها و انذارها را 

تبت يدا »مي بينيم که « تبت يدا»يا در سوره « للمطففين ويل  »مي بينيم « مطففين»سوره 
ٔلَنَسفَعأًِٔيَنتهَٔلَمٔکَلّّٔلئَِن»مي بينيم که خدا تهديد مي کند « علق»يا در سوره « ابي لهب و تب

ٔخاطِئةَٔ  ٔکاذِبَة  تقويت روحي  وسايلبنابراين، اين سوره ها جزء مهمترين «ٔباِلناّصِيَةِٔناصِيةَ 
و رواني براي پيامبر صلي الله عليه وسلم و مؤمنين بوده در آن فضاي سخت مکه و قاعدتاً 

راي مومنان باشد که در هر زماني و مي تواند عامل آرامش و تقويت روحي و رواني ب
مکاني به تلاوت اين آيات و سوره ها مشغول مي شوند. بنابراين سوره هاي جزء سي ام 
هم در نظر تقويت بنيه هاي اعتقادي در حوزه هاي توحيد و معاد و هم از نظر بنيه هاي 

يد و موثري خداي خودش سوره هاي بسيار مفروحي و معنوي براي تقويت ارتباط انسان با 
مي باشد. اميدواريم که تفسير و ترجمه سوره هاي که بشکل درسنامه هاي علمي و تحقيقاتي 

تهيه و ترتيب گرديده و در دسترس « جزء سي امشريف تفسير احمد: تفسير »تحت عنواني 
شما قرار دارد، فرصت خوبي را فراهم کند، تا اين درسنامه هاي قرآني مثمر ثمر براي 

 ن واقع گردد.شما عزيزا
رَبَّنأَلَأتزُِغٔقلُوُبَنَأبَعدَٔإِذٔهَدَيتنَأَوَهَبٔلَنَأمِنٔ»خداوند همۀ ما را مشمول اين دعا قرار دهد: 

 (.8)آل عمران: ٔ«لَّدُنكَٔرَحمَةًٔإنَِّكَٔأنَتَٔٱلوَهَّابُٔ

 تسميه:ٔوجه
 خداي فرموده زيرا با اين موسوم است؛« نبأ»ى ى عم در مکه نازل شده و به سورهسوره
، خبر روز رستاخيز است مراد از آن كه« عَنِ النهبَإِ الْعظَِيم عَمه يتَسََاءل ونَ » وتعالي: تبارك
 مشهور است. « نبا»و « عم»ی وبه سوره .است شده افتتاح
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ت، برپايى اين سوره با استدلال به نظام حكيمانه حاكم بر طبيعمتبرکه آيات محور اساسی 
را لازمه حكمت الهى شمرده و هستى انسان مکافات ومجازات قيامت براى اجراى نظام 

  .داندبدون آن را عبث و بيهوده مى
زند که مشرکان آن را دور مى« اعتقاد به معاد»سوره پيرامون اثبات کلی اين محور 
 کردند.هاى مديد انکار مىمدت

 یٔمرسلّت:سوره پيوندٔؤمناسبتٔسورهٔنبأٔبا 

الف: همانندی هر دو سوره در بيان زنده شدن واثبات دلايل آن و بيان قدرت خدا و 
(، ) سوره نبأ  25و 20، 16ت آيات : نکوهش کافران دروغگوی تکذيب کننده.)مرسلا

 (. 16الی  6آيه : 
ب: مشترک بودن هردو سوره در بيان و توصيف بهشت و دوزخ و نعمتهای پرهيزکاران 

 کيفر کافران و وصف قيامت.و 

( ، 14الی  12ت آيات :مرسلا)ی پيشين مجمل اند.ج: تبيين و تفصيل آياتی که در سوره
 (.پايان سورهالی  17)نبأ : 

ٔالنبأٔ:ٔسورهٔ تعدادٔآياتٔ،ٔکلماتٔوحروفٔٔ
طوريکه يادآور شديم سي ام قرآن عظيم الشان است.  30آغاز جز از جمله « النبا»سوره 

( 174( چهل آيت، و)40( رکوع، و )2، و داراي )بودهسوره هاي مکي اين سوره از جمله 
( سه صدو شصت 363( هشتصدويک حرف، و )801يکصدو وهفتاد وچهار کلمه، و)

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف  وسه نقطه است.
 ،فصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطورسوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  ت

   .حمد مراجعه فرمايد.(أتفسير 
نامگذاري اين سوره به خاطر تعبيري است كه در آية دوم در ضمن قابل يادآوری است که :

ٔبه تناسب آيه نخستين آن تعبير مي شود. «عمَّٔ»آن آمده است، و گاه از آن به عنوان سوره 

 :سورهٔنبأٔٔاسبابٔنزول
و ابن آبي حاتم محدث معروف مورخ و مفسر مشهور جهان اسلام  محمد بن جرير طبري

 مبعوث رسالت الله صليّ الله عليه و سلمّ به رسول چون مسلمانان از حسن روايت کرده اند:
خبر دادند  از مرگ پس شدن خداوند جلّ جلاله و از زنده از يگانگي مكه مردم شدند و به
گفتند: ديگر و مياز يك  كردن سؤال كردند به كردند، كفار شروع تلاوت قرآن انو بر آن
خداوند جلّ  ؟ پساست آورده همراهبه  چيزي ؟ او چهاست افتاده اتفاقي محمد چه براي

ٔيَتسََاءلوُنَٔعَنِٔالنَّبإَِٔالْعَظِيم»فرمود.  را نازل آيه جلاله اين  را با اين ال شانسؤ سپس «عَمَّ
ٔداد: پاسخ خويش فرموده

 :نبأٔٔمحتوائسوره
هأرأبأمواردٔؤچيزهايیٔجذابٔسورهٔعظيمٔالشأنٔاللهٔمتعالٔدرٔقرآنٔبايدٔگفتٔکهٔ:ٔ

نيزٔاللهٔمتعالٔسورهٔرأٔسورهٔنبأٔشود.ٔدرٔآغازٔنمودهٔؤسپسٔواردٔموضوعٔاصلیٔمی
ٔکند.بأسؤالٔازٔکافرانٔشروعٔمی

باشد. می ای از جزء سیی نبأ چکيده و خلاصهسوره قابل تذکر است که :درضمن 
ای از جزء کند دقيقاً بفهمد، چکيدهی نبأ بيان میاگر انسان، معارفی را که سوره بنابراين
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 ام را فهميده است.سی
 محتواي اين سوره را مي توان در چند نقطه ذيل خلاصه و جمع بندي نمود:بناً 
ى قيامت و حشر و جزا آغاز شده است، موضوعى شريف با خبر دادن دربارهى سورهـ 1

که اذهان بسى از کفار مکه را به خود مشغول کرده بود. تا جايى که مردم مکه در اين 
 «.عم يتسأءلون *عن النبإ العظيم. . . »راستا به دو گروه تصديق و تکذيب کننده درآمدند:

در آسمان و  وتوانای پروردگار عالميان ظاهر قدرت سپس به بيان نمونه هايي از م -2
 زمين و زندگي انسانها به عنوان دليلي بر امكان قيامت وحشر مي پردازد.

بعد از آن موضوع بعث را يادآور شده و زمان و موعدش را مشخص کرده و بيان ـ  3
ين را براى کند و اولين و آخردر بين بندگان قضاوت مى الله نموده است که در آن روز 

 «إن يوم الفصل کان ميقاتا*يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا  »نمايد:حساب جمع مى

را بيان فرموده که دردناك طغيانگران بعد از آن در مورد جهنم، و انواع عذاب ـ  4
 إن جهنم کانت مرصادا* »آن را براى کافران آماده کرده است:پروردگار با عظمت 

 «....مآبا*لابثين فيها أحقاباللطاغين 

هاى و بعد از بحث کافران، به بحث در مورد پرهيزگاران پرداخته و انواع نعمتـ  5
إن للمتقين مفازا*حدائق و أعنابا*  »:و مواهب جنت را شرح مي دهدآماده شده براى آنان 

 «.و کواعب أترابا*و کأسا دهاقا 

 خوف وگويد، هراس روز قيامت سخن مىبيم و  خوف وترس ،در خاتمه، سوره از ـ  6
إنا  »کند به خاک تبديل شود و محشور نگردد:هراسى که کافر از شدت آن، آرزو مى

 «.أنذرناکم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الکافر يا ليتنى کنت ترابا
ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

ٔ
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ٔٔالنبأ ترجمهٔوتفسيرٔسُورَة
30ٔجزءٔ

حِيمِ بِسْمِ  حْمَنِ الره ِ الره  اللَّه

ٔومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

اءَل ونَ  خْتلَِف ونَ  ﴾٢عَنِ النهبَإِ الْعظَِيمِ  ﴾١عَمه يتسَََََََََ ونَ  ﴾٣الهذِي ه مْ فيِهِ م  يعْلمَ  ث مه کَلا  ﴾٤کَلا سََََََََ

ونَ  يعْلمَ  نَا  ﴾٨أزَْوَاجًا  وَخَلَقْنَاک مْ  ﴾٧أوَْتَادًا ﴾ وَالْجِبَالَ ٦ألََمْ نجَْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا  ﴾٥سََََََََ وَجَعَلْ

بَاتاً  ا ٩نوَْمَک مْ سَََََ  ا  ﴾١٠﴾ وَجَعَلْنَا اللهيلَ لِبَاسًَََََ بْعاً  ﴾١١وَجَعَلْنَا النههَارَ مَعَاشًَََََ وَبنَيَنَا فوَْقکَ مْ سََََََ

دَادًا  رَاجًا وَههاجًا  ﴾١٢شَََِ رَ  ﴾١٣وَجَعَلْنَا سَََِ عْصَََِ اجًا وَأنَْزَلْنَا مِنَ الْم  لِن خْرِجَ بِهِ  ﴾١٤اتِ مَاءً ثجَه

لِ کَانَ مِيقَاتاً  ﴾١٦وَجَنهاتٍ ألَْفَافًا  ﴾١٥حَبًّا وَنَبَاتاً  ورِ  ﴾١٧إِنه يوْمَ الْفَصَََََََْ يوْمَ ينْفَخ  فيِ الصَََََََ 

إِنه  ﴾٢٠کَانَتْ سَرَاباً وَس يرَتِ الْجِبَال  فَ  ﴾١٩  وَف تحَِتِ السهمَاء  فکََانَتْ أبَْوَاباً ﴾١٨فتَأَتْ ونَ أفَْوَاجًا 

ادًا لا يذ وق ونَ فيِهَا برَْدًا  ﴾٢٣لابثِيِنَ فيِهَا أحَْقَابًا  ﴾٢٢﴾ لِلطهاغِينَ مَآبًا ٢١  جَهَنهمَ کَانَتْ مِرْصََََََََ

ا  ًَََ رَاب ا  ﴾٢٤وَلا شََََََََ ًَََ اق ا وَغَسََََََََََه ًَََ ا  ﴾٢٥إلِا حَمِيم ًَََ اق ََََ ونَ  ﴾٢٦جَزَاءً وِف ان وا لايرْج  ََََ مْ ک إنِهه 

اباً  ينَاه  کِتاَباً  ﴾٢٨وَکَذهب وا بِآياتنَِا کِذهاباً  ﴾٢٧حِسََََ يءٍ أحَْصََََ فَذ وق وا فَلَنْ نزَِيدَک مْ إلِا  ﴾٢٩وَک له شََََ

ا  ًََ ذَاب ازًا ٣٠عَََ َََ تهقِينَ مَف ا  ﴾٣١﴾ إِنه لِلْم  ًََ اب َََ دَائقَِ وَأعَْن ا  ﴾٣٢حَََ ًََ بَ أتَرَْاب ا  ﴾٣٣وَکَوَاعََِ أسًَََََََََْ َََ وَک

مَع ونَ فيِهَا  ﴾٣٤دِهَاقاً  اباً  ﴾٣٥لغَْوًا وَلا کِذهاباً لا يسَََََََْ ﴾ رَبِّ ٣٦جَزَاءً مِنْ رَبکَِّ عَطَاءً حِسََََََََ

ا  ًََ اب ه  خِطَََ ََْ حْمَنِ لا يمْلِک ونَ مِن ا الره َََ ا بيَنهَ م َََ اوَاتِ وَالأرْضِ وَم َََ م وح   ﴾٣٧السَََََََه يوْمَ يق وم  الر 

حْمَن   ونَ إلِا مَنْ أذَِنَ لَه  الره فًّا لا يتکََلهم  وَاباً وَالْمَلائکَِة  صََََ ذَلِکَ الْيوْم  الْحَق  فمََنْ  ﴾٣٨ وَقَالَ صََََ

اءَ اتهخَذَ إِلىَ رَبِّهِ مَآبًا  إِنها أنَْذَرْنَاک مْ عَذَابًا قرَِيبًا يوْمَ ينْظ ر  الْمَرْء  مَا قَدهمَتْ يدَاه  وَيق ول   ﴾٣٩شََََََََ

 ﴾٤٠الْکَافرِ  يا ليَتنَيِ ک نْت  ت رَاباً 

ٔمؤجز:ؤتفسيرٔترجمهٔ
ٔخوانندگان گرامی !
خبر دادن از زنده شدن، دلايل اثبات آن، اوصاف ( در باره  30الی  1در آيات متبرکه ) 
 ها و نوع عذاب آن ، مورد بحث قرار ميگيرد .روز قيامت و نشانه

 :( 1)«ٔعَمَّٔيَتسََاءلوُنَٔ»
 ؟ «پرسندديگر مي  از يك چه درباره»ٔكافران

( براي استفهام مي آيد، در مامرکب گرديده است، ) «ما»و  «عَنِٔ»از دو حرف  «عَمَّٔ»
ساقط گرديده است، معنايش اين است که آنها در چه چيز با « ما»اين ترکيب الف از 

ٔٔهمديگر سؤال و جواب دارند، سپس خود جواب مي دهد که:
مطالب و مباحث پرسند. وقتی که کفاّر و مشرکان مکه، با از همديگر می«: يتَسََآءَل ونَ » 
ای، از قبيل مبدأ و معاد و وحی و نبوّت و رستاخيز و حساب و کتاب قيامت، و تازه

مزاق ،  بهشت و دوزخ، روبرو شدند، گاهی از روی شک و ترديد، و گاهی از روی 
کردند. در اينجا سؤال ايشان درباره آن مطالب از يکديگر می سولاتی شوخی و مسخره، 

 اين بود که: واقعاً راست است که قيامت وجود دارد؟

 :( 2)«ٔعَنِٔالنَّبإَِٔالْعظَِيمِٔ»
ٔ.«كنندمي سؤال خبر بزرگ از آن»
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به چند معني توسط مفسرين، تفسير گرديده است: قيامت، قرآن، تمام اصول  :«عظيمٔأنب»
عقايد ديني اعم از مبدا و معاد، ولي قرائن موجود در مجموعه آيات اين سوره نشان 

اين بدين معنا است که اهل مکه در د. از همه برتري دار« قيامت»ميدهد که تفسير آن به 
با هم  سؤال وجواب دارند، و نسبت به آن،خصوص خبر عظيم الشان قيامت، بحث و 

 اختلاف مي نمايند.

 :( 3)«ٔالَّذِئهُمْٔفِيهِٔمُخْتلَِفوُنَٔ»
  .«آنکه خود در آن مختلف اند»
پذيرند، وتعدادی ديگری  درباره آن آن را می اختلاف ورزندگان. تعدادی «: مُخْتلَِفوُنَٔ»

 گرفتار شک و ترديدند.
حديثي مي فرمايد: هنگامي که نزول قرآن عظيم الشان حضرت ابن عباس )رض( در 

آغاز گرديد، کفار مکه در محافل و مجالس خويش نشسته، نسبت به آن قياس آرايي مي 
کردند، در قرآن، قيامت، با اهميت فوق العاده اي ذکر شده است، وگويا آمدن قيامت نزد 

ثي داغي در جريان بود، عده اي اهل مکه از محالات بوده، بنابر اين، در باره اي آن مباح
آنرا تصديق مي کرد، و عده اي از آنان به تکذيب آن استدلال مي نمودند،  لذا در ابتداي 
اين سوره، اين وضع آنها را ذکر نمود، و سپس وقوع آن را بيان کرد، و نسبت به اشکال 

 و استبعادي که در باره ي وقوع آن داشتند، جواب داد.
سرين مي نويسند که :جروبحث ها و اين سؤال وجواب ها براي بعضي از حضرات مف

 تحقيق واقعيت يابي بعمل نمي آمد، بلکه فقط بخاطر استهزا و مسخره صورت مي گرفت.
 قرآن عظيم الشان در جواب به آن جمله اي را جهت تاکيد دوباره تکرار نمود، که:

ٔسَيَعْلمَُونَٔ» ٔ(ٔ:4)«ٔكَلَّّ

قسمٔبهٔپروردگارٔکهٔبهٔزودیٔراستیٔاينٔٔ،ٔپندارندمئٔركانمشٔكهٔ«استٔچنانٔنه»
دانندٔؤزشتیٔعملکردٔؤافعالٔخويشٔرأدرکٔخواهندٔخبرٔؤدرستیٔاينٔامرٔرأمی

هأپنهانٔاستٔپديدٔآيد،ٔهأبرانگيختهٔشوند،ٔآنچهٔدرٔسينهکرد؛ٔآنگاهٔکهٔاهلٔقبر
ٔبرایٔسختیٔارٔؤزجرٔؤتوبيخهشدٔهأدورٔرودٔؤامورٔپوشيدهٔآشکارٔشود.ٔاينحجاب

ٔدهندههشدارٔتکانٔؤوعيدٔبأاينٔوتشديدٔدرٔهشداردهیٔمبالغهٔمجددأًبرایٔکهٔکفارٔاست
ٔشود:میٔدنبال

ونَ » خواهند دانست. مراد بعد از مرگ است. چرا که انسان بعد از مرگ متوجّه «: سَيعَْلَم 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسير نور:  گردد.احوال و اوضاع خود می

ٔسَيَعْلمَُونَٔ» ٔ:(5)«ٔثمَُّٔكَلَّّ
 در بارهكه  يعني: هرگز سزاوار نيست «خواهند دانست زودي، بهاست چنان نه باز هم»ٔ

 بدان كه لذا كساني است حق دين اين و باور هاي كنند زيرا قرآن اختلاف يا قيامت قرآن

يعنى خواهند ديد چه  .تکذيب ايشان را خواهند دانست فرجام زوديرزند، بهكفر مي و
 آيد؟عذاب و خفتى به سرشان مى

و  عجيب اشيايخود بر آفرينش  عظيم از مظاهر قدرت ذكر برخي به خداوند متعال گاهآن
 و نه ، پرداختهاستبر امر قيامت، وغير آن  وي قدرت خود دليل كه شگرف هايپديده 
 شمارد:برمي گونهاز آنها را اين پديده
ونَ »، هرگز، نه چنين است، چنين نيست تکرار برای تأکيد است.«: كَلاّ » «: سَيعَْلَم 
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مراد بعد از زنده شدن و سر برآوردن از گورها است )ملاحظه شود: خواهند دانست. 
 الميسّر(.المصحف

 :( 6)«ٔألََمْٔنَجْعَلِٔالْْرَْضَٔمِهَادأً»
  «؟)آيا نساختيم زمين را گهواره  اي 

شود تا در آن جای ای که برای أطفال آماده میی مهد است، يعنی گهواره: از مادهمهاد
اند از همين کلمه هايی را هم که مهد کودک نام گذاشتهبگيرد و استراحت کند. و مکان

علوم و مقسومی در گرفته شده است.واقعاً ! زمين مادر مهربانی است که رزق و روزی م
اين يکی از آيات آفاق است و به تعبيری دعوت به حکمت ؤ.آن به وديعت نهاده شده است

دهد که شما نگاه کنيد آيا زمين را مهد و ها را مورد خطاب قرار میاست. تفکرِ انسان
ای هم به کروی بودن زمين دارد که اگر محل استقرار و آرامش شما قرار نداديم؟ اشاره

ای در ساختار زمين غير کروی بود، ديگر محل آرامش و آسايش نبود و مشکلات عديده
ٔٔشد.شب و روز ايجاد می

آورد ها را به ياد ما میها غرق در نعمت و غافل از آنند. الله متعال اين نعمتگاهی انسان

ه نداريم ها را از ياد ما برده و آنچنعمتملعون که شکرگزار باشيم و در مقابل، شيطان 

 کند که راضی و شکرگزار نباشيم.را در نظر ما بزرگ می

ٔ:(7)«ٔوَالْجِباَلَٔأوَْتاَدأً»
 تا آرام گردانيديم زمين براييعني: كوه ها را مانند ميخ هايي  «)وکوهها را ميخ هايي؟

ساخته  محكم با ميخ خيمه كههمچنان .مانع حرکت و لرزش آن گردند وگيرد و نجنبد،
 شود.مي
ٔمحکمٔؤهأبأميخگونهٔکهٔخيمهماند.ٔهمانهايیٔکهٔزمينٔبأآنٔثابتٔمیميخ»ٔ:«أوَۡتاَدٗا»

گيری مستحکمی بر روی زمين ها را با اندازهبلی واقعاً هم ! اوتعالی کوه «شود.ثابتٔمی
 اش با درستی و حسن تدبير مستقر ساخته است.توزيع نموده، و در ميان و چارگوشه

دارند و ها را به ميخ تشبيه کرده است؛ زيرا زمين را نگه مىدر التسهيل آمده است:کوه
 (..۴/١٧٣التسهيل  .)شوندمانع لرزش آن مى

«ًٔ  :ٔ(8)«ٔوَخَلَقْناَكُمْٔأزَْوَاجا
زن موجودي ظريف، با جوره جوره اي(  يعني: جفتهاي «و شما را جفتها آفريديم»

احساس و عاطفه قوي است كه خداوند متعال او را آفريد تا بخشي از بار رسالت تعليم و 
زن را كه مظهر تربيت جامعه را بر دوش گيرد ودر مسير كمال گام بردارد. خداوند 

جمال الهي است، آفريد و او را مايه آرامش و سكون همسر قرار داد، تا خانه و خانواده 
را در سايه عطوفت و رحمت خود بيارايد. چرا كه رحمت و مودت، مايه بقاي زندگي 

 است.

«ًٔ  :( 9)«ٔوَجَعلَْنأَنَوْمَكُمْٔسُباَتا
يكي از امور طبيعي مسئله خواب  «يديمگردان»و آسايش  «آرامش شما را مايه )و خواب

است. خواب در زندگي بشر از چنان اهميتي برخوردار است كه به طور طبيعي انساني 
 .كه از خواب به هر علتي محروم شود ممكن است بميرد

به هر حال انسان به طور طبيعي نيازمند خواب است و بي خوابي عامل مهم در ايستادي 
قلب و مرگ شخص مي شود. برخي بر اين منطق مي گويند كه انسان از گرسنگي و 
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تشنگي نمي ميرد ولي از بي خوابي مي ميرد. بنابراين يكي از نعمت هاي خداوندي به 
 .بشر مسئله خواب است

ت كه درمحيطي آرام انجام شود و خوابگاه از كم ترين نور برخوردار خواب خوب آن اس
باشد. از اين رو قرآن يكي از آيات بزرگ خداوندي را مسئله گردش روز و شب مي داند 

كه فرصتي براي استراحت و آرامش كامل انسان در شب فراهم مي آورد و زمينه را 
 .براي تلاش و كار در روز ايجاد مي كند

ًٔوَجَعلَْٔ»  :(10)«ٔنأَاللَّيْلَٔلِباَسا
را ساختيم پوششي( قرآن حقيقت خوابيدن را به معناي خروج روح از بدن بر  )و شب 

مي شمارد و مي فرمايد: و هوالذي يتوفيكم بالليل؛ خداوند ذاتي است كه شما را در شب 
الله يتوفي الانفس حين موتها والتي لم »( و يا مي فرمايد: 60ميميراند. )سوره انعام آيه 

يرسل الاخري الي اجل مسمي؛ خداوند ذاتي است كه جان ها ونفس ها تمت في منامها... و
را در هنگام مرگ توفي مي كند و مي گيرد اگر در خواب نمرده باشد... و آن ديگري را 

 (42كه نمرده مي فرستد تا زمان مرگ معين و مشخص وي فرارسد. )سوره زمر آيه 
اشاره شده است. در تحليل قرآني، مرگ در اين آيات به بخصوص آيه اخير به حقيقت مرگ 

و خواب امري يگانه هستند و هيچ تفاوت بين يكديگر ندارند. به اين معنا كه حقيقت مرگ 
و خواب اين است كه جان انسان به طور كامل گرفته مي شود و جان از كالبد بشري بيرون 

سته مي شود و مي رود. از اين رو در هنگام خواب ارتباط ميان بدن و روح از هم گس
خداوند جان ها را از تن ها بيرون مي كشد و به جايي ديگر مي برد كه بيرون از كالبد و 

 د.تن انسان و جايي است كه از آن به نزد خود ياد مي كن
تنها تفاوت ميان مرگ و خواب اين است كه در هنگام مرگ اين ارتباط به طوركلي حذف 

ن بدن و روح از بين مي رود. تن و جان انسان در مي شود و هرگونه رابطه و پيوندي ميا
اين هنگام ديگر با هم پيوندي ندارند و روح كه از كالبد جدا شده اجازه بازگشت به تن را 
نخواهد يافت و درهمان جايي كه رفته نگه داشته مي شود. اما خواب به گونه اي است كه 

به سوي بدن فرستاده مي شود تا اين پيوند دوباره به طور كامل برقرار مي شود و جان 
 فعاليت هاي حيات را رهبر ي کند.

قرآن هر خوابي را مرگي مي داند كه وفات و گرفتن كامل در آن انجام مي شود با اين 
تفاوت كه در هنگام مرگ روح نگه داشته مي شود ولي در خواب روح تا مدتي كه اجل 

 د.يت كنمسماي فرد است بازگردانده مي شود تا تن را مدير
بنابراين حقيقت خواب را همانند مرگ مي توان خروج روح از تن دانست. هر خوابي 
مرگي است كه ادامه نمي يابد و شخص با بازگشت روح به تن دوباره بيدار مي شود. از 
اين رو بيداري به معناي بازگشت روح به تن خواهد بود. كسي كه در خواب است هيچ 

يش ندارد و ارتباط ميان روح و تن به گونه اي نيست كه در گونه مهار وتسلط بر تن خو
هنگام بيداري است. اين بدان معنا خواهد بود كه ارتباط ميان روح و بدن ارتباطي از بيرون 

 است و نه از درون. اين گونه كه شخص از بيرون چيزي و كالبدي را رهبري مي كند.

«ًٔ  :( 11)«ٔوَجَعلَْنأَالنَّهَارَٔمَعاَشا
عات در قرآن عظيم الشان است وروز يکي از مهمترين موض ساختيم روز را معاشي؟()و

 در دو سوره قسم ياد نموده است:« روز»که پروردگار با عظمت ما به 
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)قسم به روز هنگامي که جهان را  «وَ النههارِ إذا جَلها»سوره شمس(  4در )آيه  -1
 روشن سازد(.

قسم به روز هنگامي که جهان را به ظهور  «النههارِ إذا تجََليوَ »سوره ليل(  2در )آيه  -2
 خود روشن سازد(.

مفسرين مي نويسند که هدف از قسم پروردگار  به نور و روشنايي، متوجه ساختن انسان 
 است به فوايد بسيار بزرگ آنها، تا آنکه خداي را شکر نموده و وي را سپاس گوئيم.

آن، بزرگترين نعمت هاي الهي قرار دارد چون اگر  قسم به روز نشان مي دهد که در
روزگار هميشه تاريک بود براي آفريده هاي خداوند امکان نداشت که به طلب معاش خود 
مشغول شوند و اگر هميشه روز مي بود از استراحت و سکونت و آرامش بهره اي نمي 

است و اين براي  بردند. لذا در دو سوره )شمس و ليل( موضوعات شب و روز تکرار شده
 بزرگ شمردن ارزش آن دو در باب دلالت بر موارد حکمت آنها است.

يکي از موضوعات مهمي است که از جانب پروردگار در قرآن عظيم « قسم پروردگار»
الشان صورت گرفته که در سوره )شمس، وليل وغيره( در مورد به تفصيل بحث صورت 

 عرض برسانم که:گرفته است، در اينجا مختصراً ميخواهم ب
دارد،  ملکه با قسم شروع مي شوند، اين خودش عاعظيم الشان سور هاي که در قرآن 

بايد قسم بخورد و چرا بايد به طبيعت قسم بخورد؟ ما به خدا قسم ميخوريم  متعال اينکه چرا 
 ميگوييم قسم به خدا قسم به قرآن قسم به پيغمبر يعني ما به چيزهايي که خدايي هستند قسم

 ميخوريم خدا چرا بايد قسم بخورد؟ خدا که ضرورتي به قسم ندارد.
مفسرين در علت آن مي نويسند: که موضوع قسم بيشتر در سوره هايي که مکي هستند 

نازل شدند که افراد مقابل و مخاطب قرآن، ميخواهند  یفضادرصورت گرفته واين سوره ها 
قرآن را انکار بکنند و بگويند اين کلام الهي نيست و از قرآن انکار کنند، مي گويند که: 
پيغمبر پيغمبر نيست و خداوند با بشر ارتباط بر قرار نکرده است. انسان زماني قسم 

اجي به قسم خوردن نداريم همين ميخورد؟ وقتي با منکر رو به رو است وگرنه ما احتي
طوري داريم گپ خود را ميزنيم کي قسم ميخوريم؟ من وقتي قسم ميخورم که مي بينم 
طرف مقابل حرف ما را را باور نميکند يا منکرقول حرف ما است يا اين که اصلا اهميتي 

 براي حرف ما قائل نيست. 
مده در حد عقول و انديشه ها و در قرآن کريم که نازل شده و پايين آمتعال پس خداوند 

افکار ما قرار گرفته است يعني کلام عظيم الهي آمده خودش را نازل کرده و پايين آورده 
به اندازه ي سطح درک و فهم مخاطبين قرار داده است چون ميخواهد با مخاطبانش 

را )يعني رابطه برقرار کند و آنها را تحت تاثير قرار دهد و انکار آنها و استبعاد آنها 
بعيد شمردن آنها( که بعيد ميشمارند خدا با يک بشر ارتباط برقرار کند اين استبعاد را 

  خداوند ميخواهد بر هم بزند قسم ميخورد. يگانه دليل قسم هاي الهي در قرآن همين است .

 :(12)«ٔوَبَنَيْنأَفوَْقَكُمْٔسَبْعأًشِدَادأً»
 .و نيرومند است خود محكم و آفرينش در خلقت كهٔاستوار( آسمان هفت )و بر فرازتان

 ها کوتاهی و عيبی وجود ندارد.که در بنای آندر بالای سر شما بنا نموديم؛ چنان
« ً های هفت. اين عدد برای تکثير است و اشاره به کرات متعدّد آسمان و مجموعه«: سَبْعا

ای ساختار استوار و بزرگی های فراوان جهان هستی است که دارها و کهکشانمنظومه
بينيم همه متعلقّ به آسمان هستند. و يا بر تحديد دلالت دارد، امّا آنچه ما از ستارگان می
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اوّل است و ماورای آن، شش آسمان ديگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بيرون و 
 (.12/  ، فصّلت6/  فراتر است )ملاحظه شود: صافاّت

به اين معنا به کار رفته است که مرزهای آن ها به قدری « استوارشداد: محکم و »کلمه  
مستحکم اند که ذره ای تغيير و دگرگونی در آن ها ايجاد نمی شود و هيچ يکی از ستاره 
ها و سياره های بی شمار بالا نه از اين مرزها عبور کرده با ديگران برخورد پيدا می 

وَ جَعَلْنَا :»انبياء ( می فرمايد  32که در )آيه کند و نه بر زمين شما فرو می افتد. طوري
عْرِض ونَ ـ  و آسمان را سقفى محفوظ قرار «.)32السهماءَ سَقْفاً مَحْف وظاً وَ ه مْ عَنْ آياتهِا م 

ٔ.هاى آن روى گردانند(داديم، و آنها از نشانه

«ًٔ ٔ:(13)«ٔوَجَعلَْنأَسِرَاجأًوَهَّاجا
حرارتى هميشگى و فروزندگى  هدف از آن آفتاب است.)وساختم چراغ گرم وتاباني( که 

دهد و با حکمت روشنی می کند، بادايمى دارد،طوريکه  بر مبنای حساب حرکت می
نمايد، نه در سير و حرکتش خللی وجود دارد و نه در طلوع و غروبش تقدير ما طلوع می

 شود.ناهماهنگی مشاهده می
 کشبسيار فروزان و مشتعل و ملتهب و زبانه مفسران فرموده اند : وهاج يعنى نورش

«ًٔ اجا ٔ:ٔ(14)«ٔوَأنَزَلْنأَمِنَٔالْمُعْصِرَاتِٔمَاءٔثجََّ
 فرود آورديم( ريزان آبي متراكم )و از ابرهاي

عْصِرَاتِ » عْصِر، ابرهائی که زمان باريدن آنها فرا رسيده باشد. گويا ابرها «: الْـم  جمع م 
فشارند و در نتيجه باران از شود که خود را میبر آنها حاکم میبه هنگام تراکم، سيستمی 

ً »بارد )تفسير: نمونه(. آنها می اجا تفسير نور:  بسيار ريزنده و بارنده. پياپی ريزان.«: ثجَه
ٔ«ترجمۀ معانی قرآن»

 ابرٔدرٔقرآن:

 ن:قرآن عظيم الشان کلمات مختلفي را براي ابر بکار برده است که از آن جمله ميتوا
اند؛ زيرا در آسمان به معناى كشيدن است. به ابر، سحاب گفته « سحب»از  سحاب:ٔ-1

كشاند. سحاب، اسم براى شود يا به اين جهت كه آب را همراه خود مىبا باد، كشيده مى
«( سَحَب»، 399باران است. )مفردات، صزا و بى مطلق ابر، اعمّ از ابرهاى باران 

  57، آيه 164ر قرآن عظيم الشان ذکر شده است: )سوره بقره آيه( بار د9اين کلمه ن ه)
 (.طور 44فاطر؛ آيه 9روم؛ آيه 48آيه نمل؛ آيه 88نور؛  40رعد؛ آيه 12اعراف؛ آيه

گذارى ابر به غمام اين است به معناى پوشاندن چيزى است. وجه نام« غم»از  غمام:ٔ-2
( اين کلمه: چهار .«غمّ »، 613)مفردات ص كه نور آفتاب، يا صفحه آسمان را ميپوشاند 
اعراف؛ آيه  160سوره بقره، آيه  210و  57بار در قرآن عظيم الشان آمده است آيات 

 .فرقان( 25
، به معناى آشكار كردن است و از آن جهت به ابر، عارض «عرض»از عارض:ٔٔ-3

آمده  46احقاف/ 24اين کلمه دوبار در آيه  اند كه در معرض ديد انسان قرار داردگفته 
 است.

، 536فحه )مفردات، ص افكن آمدهبه معناى سايه، و ابر سايه « ظلّٔ»از  ظله:ٔ-4
 «(.ظلّ »
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عذاب آور به كار رفته است. اين کلمه دو و در قرآن عظيم الشان، بيشتر در باره ابرهاى 
ت جمع بار به صور شعراء و يك 189اعراف وآيه  171صورت مفرد در آيات به بار 

 بقره آمده است. 210در آيه
كند است و ابر را حاملات گويند؛ چون آب را با خود حمل مى «حمل»از حاملّت:ٔٔ-5

 ذكر شده است. 51سوره ذاريات/ 2بار در آيه  اين کلمه يك«( حمل»، 257)مفردات، ص
و هدف «.( عصر»، 146، ص8به معناى فشردن )التحقيق، ج «عصر»از  معصرات:ٔ-6

گذارى ابرها به معصرات آن است كه باد، هنگام از آن، ابر هاى بارانزا است. وجه نام
  فشرد. ها را مى نزول باران، آن

عصِر از اِعصار به معناى طوفان است و به ابرهايى گفته مى شود كه به به عقيده برخى، م 
و داراى رگبارى تند و قطرات «( عصر»، 569طوفان آورده شده )مفردات، صفحههمراه 

ً »مؤيدّ آن، صفت بزرگ آبند، و  )فراوان و پى در پى( است كه قرآن براى باران « ثجّاجا
سوره نبأ  14ريزد، آورده است اين کلمه يك بار در آيه هايى كه از اين نوع ابرها فرو مى 

 آمده است.
« مزن»، 766به معناى درخشندگى و بر ابر نوراني )مفردات، ص «مزن» ازمزن:ٔٔ-7

اين کلمه «. مزن»، 1621، صفحه 2المحيط، جلد)و آبدار اطلاق شده است )القاموس
 سوره واقعه ذكر شده است. 69صرف يك بار در آيه 

شده به معناى فرو ريختن است كه افزون بر ابر، بر باران نيز اطلاق  «صَوْب»از ٔ-8
اند. اين برخى آن را ابر بارانزا دانسته  «.(صوب»، 317، صفحه3است )مقاييس، جلد
 به كار رفته است. 2سوره بقره/ 19کلمه يك بار در آيه 

به معناى رفعت و بلندى است و بر هر چيزى، از جمله ابر كه بر  «سمؤّ»از سماء:ٔٔ-9
برخى  (.«سمو»، 2382، صفحه 6شود. )الصحاح، جلد، اطلاق مى فكندأانسان سايه 

،(. 98، ص3اند )مقاييس، جاطلاق آن را بر ابر، مجازى و برخى ديگر، حقيقى دانسته 
سوره « و انزل من السماء ماء»درجمله : « سماء»به گفته برخى، مقصود از  «سمو»

 که در قرآن عظيم الشان چند بار بکار رفته است. 22بقره آيه 

«ًٔ  :(15ٔ«ٔ)لِنخُْرِجَٔبهِِٔحَبأًّوَنَباَتا
 از ابرها، دانه ريزان آب آن سببيعني: تا به «را برويانيم و گياه دانه آن سبب)تا به 
. نبات: ، جو و غيره؛ مانند گندمشماست و غذاي قوت كه آوريم بيرون را از زمين هايي

 .است خوردني ير گياهانو سا چهار پايان از علوفه عبارت

«ًٔ ٔألَْفاَفا ٔ:(16)«ٔوَجَنَّات 
ٔ«راؤانبوهٔٔپيچيدهٔدرٔهمٔباغهاي»ٔريزانٔآبٔآنٔسببٔبهٔنيزٔتأبرويانيمٔ«و»ٔ

یٔکاملٔهأاحاطههایٔانبوهیٔاستٔکهٔبأميوههایٔدرهمٔپيچيده،ٔبستانمنظورٔازٔباغ
داشتهٔباشدٔؤنيازمندٔحکمتیٔاستٔکهٔازٔهيچٔچيزٔفروگذارٔنگرددٔؤنيازمندٔرحمتیٔ

هايیٔکهٔدرختانشٔبسيارٔزيادٔاستٔکهٔدرٔدلٔاستٔکهٔهرٔچيزیٔرأدربرگيرد؛ٔباغ
ٔاند.ٔهمديگرٔفرؤرفته

ى دليل روشن بر امکان حشر و نشر، اين نه دليل دال به عنوان ارائهن وتعالی الله سبحا
بر قدرت را خود ذکر کرده است؛ چون خالقى که قدرت اين اشيا را داشته باشد، بر زنده 

 ها و حشر و نشر نيز قادر است.کردن مرده
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«ًٔ ٔيَوْمَٔالْفَصْلِٔكَانَٔمِيقاَتا  :ٔ(17)«ٔإنَِّ
روز محاسبه و جزا و روز قضاوت در بين   فصل ميقاتگاهيست()بي گمان که روز 

 .خلايق، در علم و تقدير خدا وقت و زمانى مشخص و معين دارد و تقديم و تأخير ندارد
در بين الله متعال موسوم است که « يوم الفصل»رو به : ازاينفرموده استقرطبى مفسر

در آن اولين و آخرين را حشر کند که دهنده و قطعى صادر مىخلق خود حکم فيصله
 (.١٩/١٧٣قرطبى  .)کند.مى

ٔآرایٔمختلفیٔدارند:ٔ«يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ »علمأدرٔموردٔمعنیٔ
 افتد.در آن روز بين اهل کفر و اهل ايمان فاصله میـ 1
 افتد.اند فاصله میهايی که کردهدر آن روز بين مردم و ظلمـ 2
 روز حق است. «يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ » ـ 3
 بينند.در آن روز مردم حقيقت همه چيز را میـ  4
کند اين است که ها در مورد يوم الفصل صحبت میکه الله بعد از ذکر نعمتعلت اين -

های دنيا مشغول نکن و بدان که بعد از دنيا چه چيزی پيش رو داری و خود را به نعمت
 هاست.هدف، هشدار به انسان

باطل، جدايی صف مؤمنين از غير مؤمنين است، فرا  پس قيامت يعنی روز جدايی حق از
 خواهد رسيد، ميقات است، يعنی قطعی و حتمی است.

«ًٔ ٔ:(18)«ٔيَوْمَٔينُفخَُٔفئِالصُّورِٔفَتأَتْوُنَٔأفَْوَاجا
 شودپس بيائيد گروه در گروهي( )روزيکه در صور دميدهٔ

 بيرون مهيبي صداي و از آنميدمد  عليه السلام در آناسرافيل  كه است بوقي صور:
با  همراه ، هر امتيتوده و تودهگروه  يعني: شما گروه «بياييد فوج فوج پس» آيدمي

 ميآييد. حساب گاهمحشر و عرصه موقف سوي به از قبر هاي تان پيامبرش
مردم  در حديثي که از حضرت ابو ذر غفاري روايت گرديده آمده است: در روز قيامت 

به سه گروه تقسيم مي شوند، گروهي با شکمي سير ملبس به لباس، در حاليکه بر سواري 
هاي خود سوار اند، در ميدان حشر مي آيند، گروه دوم مردماني پياده هستند که به ميدان 
حشر ميآيند، گروه سوم کساني هستند که در حالي که بر روي صورت کشانده مي شوند، 

شوند. )مظهري به روايت نسائي، حاکم و بيهقي( در برخي از  وارد ميدان حشر مي
روايات افواج به ده گروه، تشريح شده است، و برخي گفته اند که حاضرين ميدان حشر با 
توجه به اعمال وکردار خويش، به گرو هاي بي شماري تقسيم مي گردند، در اين اقوال 

 رد.هيچگونه تضادي وجود ندارد، همه را مي توان جمع ک
ٔشود:بارٔدرٔبوقٔدميدهٔمی3ٔبهٔقولٔبعضیٔعلمأ

 نفخه اول، ترس و وحشت است.ـ  1
 ميرند.نفخه دوم، مرگ است و همه میـ  2
 نفخه سوم، بيداری همه پس از مرگ است.ـ  3

ٔدانند:بارٔمی2ٔبعضیٔعلمأتعدادٔنفخاتٔرأ
 نفخه ترس و مرگ.ـ1ٔٔ
 شدن.ی بيداری و برانگيختهنفخهـ  2

«ًٔ ٔ:ٔ(19)«ٔوَفتُِحَتِٔالسَّمَاءٔفَكَانتَْٔأبَْوَابا
 1طوريکه در) آيه :  .«آيدشود و به صورت درهای متعدد درمیو آسمان گشوده می»
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و چون وقوع آن محقق است آن را با «.إِذَا السهماء  انْشَقهتْ :» سوره انشقاق( می فرمايد 
گردد تا می بسياری درهای دارای ى ماضى، فتحت بيان کرده است.يعنی: آسمانصيغه

ٔها فرود آيند.دروازه از آن فرشتگان

«ًٔ ٔ:(20)«ٔوَسُيِّرَتِٔالْجِباَلُٔفَكَانتَْٔسَرَابا
فكََانَتۡ « »آيند.ها از جای خود کنده و به حرکت درمیو کوه«: »وَس يرَِّتِ ٱلۡجِبَال  »

گونه يعنی همان - نماست سراب آب -شوند گر میها همچون سراب جلوهکوه«: »سَرَاباً
 «شوند.طور میها هم همانکه آب نيست، کوهپندارد درحالیکه انسان سراب را آب می

هوا  به شوند ومانند گرديکنده و پاره پاره میشان برها با تکانی شديد از جایيعنی کوه
 زيرا بر صورت است كوهي آن گمان  می برد كه بيننده كه طوري می شوند به پراكنده

 .و بس است محضاً غباري بلكه نيست حقيقتاً در آنجا كوهي كهدر حالياست  كوه
ها بعد از اين که بر هم کوبيده شدند و تبديل به گرد و غبار طبرى فرموده است: کوه
 .(.٣٠/٧پندارد، اما در حقيقت گرد و غباراست .) طبرى گشتند بيننده آن را آب مى

ٔجَهَنَّمَٔكَانتَْٔمِرْصَادأً»  :(21)«ٔإنَِّ
هدف از جهنم در اينجا جسر جهنم، يعني پل صراط  «است كمينگاهي جهنم گمانبي» 

است، و در آنجا دو گروه فرشته ي ثواب و عذاب در انتظارند، فرشتگاني عذاب اهل 
ها يشان مي رسانند. م را مي گيرند، و فرشته هاي ثواب اهل بهشت را به جايگاه نجه

 )مظهري(.
حسن بصري فرموده است: پل جهنم را فرشتگان نگهبان پاسداري مي کنند، هرکسي 

اجازه نامه رفتن به جنت را در دست داشته باشد، او را اجازه مي دهند تا برود، و کسي 
 که اين جواز را نداشته باشد، از او جلوگيري مي نمايند. )مظهري(

ًٔلِلْطَّاغِينَٔمَٔ» ٔ:ٔ(22)«ٔآبا
کشان است که با آتش دوزخ جای بازگشت سريعنی  اقامتگاهي است.( سركشان براي )كه

شوند و مورد اهانت قرار آورند. بلی ! در آنجا عذاب میخواری و ذلتّ به سويش رو می
 گيرند.می
غِينَٔ»

نمايدٔؤاصولٔبرایٔکسیٔکهٔبأشرعٔاللهٔمخالفتٔکردهٔؤازٔحدودٔاللهٔتجاوزٔ:ٔ«لِّلطََّّٰ
ٔدينٔرأتکذيبٔکردهٔاست.

گرانٔؤاهلٔمرجع،ٔجأؤمحلٔبازگشت.ٔمأبٔمرجعٔؤمکانٔاستٔکهٔطغيان:ٔ«ابٗا  مَ »
ٔشانٔآنٔجأاست.انحراف،ٔجايگاه

«ًٔ  :( 23)ٔ«لَابِثِينَٔفِيهَأأحَْقاَبا
 )درنگ کننده در آن قرنها قرنهايي( عناصر ياغي و باغي، بي خبر از عاقبت طغيان و

سر کشي شان، با بيباکي جلو مي روند، نميدانند که دوزخ در چند قدمي در کمين شان، و 
منتظر آنان است، و قرن ها قرن ها در آن درنگ مي کنند، و اقامتگاه چند روز مؤقت 
شان نمي باشد، متناسب با زمانيست که اگر به عناصر طاغي در دنيا ميسر مي شد، از 

آمدند، آنها مصمم بودند همواره در طغيان بسر برند، اکنون سرکشي خود در آن باز نمي 
 بايد همواره در دوزخ باشند.

«ًٔ ٔيذَوُقوُنَٔفيِهَأبَرْدأًوَلَأشَرَابا  :( 24)«ٔلاَّ
چشند تا گرماى در جهنم آب خنکى نمىيعنی  )نه در آن سردي اي بچشند ونه نوشابه اي(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

14 

،  نوشند که تشنگى آنان را برطرف کند.نمىآتش را تخفيف بدهد و شراب و نوشيدنى 
 سوزد و به تشنگی گرفتار اند.شان میهایپوست

«ًٔ ٔحَمِيمأًوَغَسَّاقا ٔ:(25)«ٔإِلاَّ
و و چرك  زرد آب كه «ايو چركابه » است جوش )مگر گرم آبي وزرد آبي( حميم: آبٔ

 باشد.مي دوزخيان خونابه
می هم به معنی تب به معنی آبی است : «حَمِيمٗا» که در اوج حرارت خودش باشد. ح 

 رود.است. چون حرارت بدن از حالت طبيعی بالاتر می
به کار رفته است که بر چرک، زردابه، خونابه وتمام رطوبت « غساق»لفظ در اصل 

هايی که به خاطر عذاب و شکنجه ی شديد از چشم ها و پوست ها بيرون می آيند، اطلاق 
ٔتفاسيرٔذيلٔرأارايهٔداشتهٔاندٔ:« غساق»موردٔکلمهمفسران در می شود. 

 آيد.ی بدن دوزخيان بيرون مینوشيدنی بدبو و بدمزه که از خونابهـ  1
 کند.ها را شکسته و خرد میشراب يا نوشيدنی بسيار يخ که دندانـ  2
ٔنوشيدنی بسيار سرد و بدبو و بدمزه.ـ  3

«ًٔ  :( 26)«ٔجَزَاءٔوِفاَقا
ميباشد؛  و گناهانشان با اعمال و مناسب موافق عذابشان مناسب( يعني: اين است )جزايي

 كهوجود ندارد و چناندوزخ  بزرگتر از آتش و عذابي بزرگتر از شرك گناهي پس
 چشاند.ميبا آن  موافق جزايي آنان ، خداوند جلّ جلاله بهبد است اعمالشان

ًٔإِنَّهُمْٔكَا»  (:27«:ٔ)نوُألَأيَرْجُونَٔحِسَابا

بدان  در انتظار قيامت نبودند،آنان « نميداشتند را توقع وكتابي حساب بودند كه آنان» 
بردند. آنان در دنيا از محاسبه شدن بعد از مرگ را اصلاً توقعّ نمیايمان نداشتند و زنده
از مرگ ايمان نداشتند و اگر از  ترسيدند چون به برانگيخته شدن پسالله در آخرت نمی

 دادند.ترسيدند، به الله ايمان آورده و عمل صالح انجام میدوباره زنده شدن می
رديم، همه چيز  آنان معتقد بودند که هرچه وجود دارد در همين دنيا است، پس از اين که م 

در رابطه با کند و حداقل کاری را که چنين معامله نمیشود؛ درحالی که الله تمام می
ی کافی شان به اندازهها را به جزای حتمی عملدهد، اين است که آنبندگانش انجام می

ٔخواهد رساند.

«ًٔ  :( 28)«ٔوَكَذَّبوُأبِآياَتنِأَكِذَّابا
 را كه و حجتها و دلايلي قرآني يعني: آنها آيات «كردندمي تكذيب ما را سخت و آيات»

 تكذيب بود، سخت فرود آورده پيامبران عليهم السلام بر خلقش وسيله به خداوند متعال
 ميكردند.

«ًٔ ٔأحَْصَيْناَهُٔكِتاَبا ٔ:(29)«ٔوَكُلَّٔشَيْء 
محفوظ  يعني: هر چيز را در لوح «ضبط كرده ايم كتابي صورت را به )و هر چيزئ

 كهاست بندگان يا مراد اعمالرا بشناسند.  آن تا فرشتگان ايمو به شمار آورده نوشته
 اند.آنها را نوشته نگهبان فرشتگان

«ًٔ ٔعَذَابا ٔ:(30):«ٔفذَوُقوُأفلَنَٔنَّزِيدَكُمْٔإلِاَّ
دهيم. خطاب به کافران است: پس بچشيد که ما شما را از اين بيشتر عذاب می: «فَذ وق واْ »

وَقَالَ ٱلهذِينَ فيِ ٱلنهارِ لِخَزَنَةِ جَهَنهمَ ٱدۡع واْ :»سوره غافز(  می فرمايد  49همچنانکه در) آيه 
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نَ ٱلۡعَذَابِ  و كسانى كه در آتش اند، به نگهبانان دوزخ » « ٤٩رَبهك مۡ ي خَفِّفۡ عَنها يَوۡمٗا مِّ
ٔ.«گويند: از پروردگارتان بخواهيد كه برای يک روز، اين عذاب را از ما برداردمى

اى از اين شديدتر نيامده آن عظيم الشأن در مورد اهل آتش آيهاند: در قرمفسران گفته
عذابى، کسى را به کمک بطلبند با عذابى  خلاصی و نجات ازاست؛ چون هر وقت براى 

 (.۴/٢٨۵ى صاوى و حاشيه ١٩/١٨٠شوند. )قرطبى شديدتر روبرو مى
ٔخوانندگان گرامی !
سعادتمندان، عظمت و رحمت رحمان، ( در باره احوال  40الی  31در آيات متبرکه ) 

ٔباوران ، بحث بعمل آمده است .روز قيامت و هشدار به بی

ٔلِلْمُتَّقِينَٔمَفاَزأً» ٔ:ٔ(31)«ٔإنَِّ
گمان، برای پرهيزکاران ]به خاطر انجام اوامر و ترک نواهی[ کاميابی ]بزرگی[ بی»

  .«است ]و آن بهشت است[
 .است ، يا تفرجگاهيدوزخ از آتش و نجات مطلوب به و دست يافتن رستگاري: «مفاز»
  ميفرمايد: زيرا خداوند جلّ جلاله بعد از آن است دادهرا ترجيح  دوم كثير معنيابن

«ًٔ ٔ:(32)«ٔحَدَائِقَٔوَأعَْناَبا
با درختان ثمرهای انبوه و پرباغ:ٔ«حَدَائِٓقَ » )باغ ها و انگور هايي، مثمر و مشجر.(ٔ

های انگوری است؛ يعنی باغستان های که دارای درختان انبوه و تاک .متنوعمختلف و 
ها به های فرود آمده و نزديک دارد. ذکر انگور از ميان ساير ميوههمچنان که شاخه

 نيکوی آن است. ۀخاطر منافع بسيار و مزّ 

«ًٔ  :( 33)«ٔوَكَوَاعِبَٔأتَرَْابا
هاى وسال با پستانباکره و هم سن دوشيزگانیيعنی  )و جوان حور هاي همسن و سالي(

برجسته براى آنان مقرر است. در التسهيل آمده است: کواعب جمع کاعب، به معنى 
 (.۴/١٧۴التسهيل .)باشد  دخترى است که پستانش نمايان شده

در سن و سال و حسن و جمال يکسان هستند. اتراب جمع است و مفرد آن »:ٔ«أتَۡرَابٗا»
 «باشد.می« ترِبْ »

 :( 34)«ٔوَكَأسْأًدِهَاقأً»
آور شان مهياّست که نشهبرای .«هايی لبريز و پياپی ]از شراب پاکيزۀ بهشت[و جام»

ربايد؛ نمايد، و عقلش را نمیکند، صاحبش را دچار هذيان نمینيست، ايجاد درد سر نمی
 بخش و سرور آور است.با وجودی که نهايت لذّت

است: منظور از کاس، شراب است، و طوريکه  گفته است: فرموده مفسرقرطبى 
 .(.١٩/١٨١هاى لبالب از شراب تصفيه شده دارند.) قرطبى پياله
 جام، هرگاه در قرآن عظيم الشأن  لفظ کأس آمد، شراب در آن است.: «كَأۡسٗا»
بريزد؛ بلکه قدر که پر و لبريز است و دليل کرم و بخشش الله است ولی نه آن: «دِهَاقٗا»

 به همان اندازه تشنگی و نياز در آن شراب است.

«ًٔ ٔيسَْمَعوُنَٔفِيهَألغَْوأًوَلَأكِذَّابا ٔ:ٔ(35)«ٔلاَّ
يعنی در بهشت سخن بيهوده باطل  )نشنوند در آنجا سخن بيهوده اي و نه دروغ گويي يي(

از باطل و  شنوند؛ چون بهشت دارالسلام است و هر چه در آن قرار داردو دروغ نمى
فايده رود و حرف بیها از بين نمیدر بهشت با خوردن شراب، عقل انساننقص سالم است. 
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ها پاک شنوند و همه دور هم نشسته و ناراحتی و کدورت و نگرانی را الله از قلبو دروغ نمی
 کند.می

 در بهشت همه تقديم سلام و حسن کلام با خوبی و مجالس انس است و عزّت و حلاوت
ٔمنطق وجود دارد.

«ًٔ بكَِّٔعَطَاءٔحِسَابا نٔرَّ ٔ:(36)«ٔجَزَاءٔمِّ
بِّكَ » پروردگارت، عطاي حسابي يي( از سوي است )پاداشي ن ره ازٔنزدٔالله.ٔاينٔ:ٔ«مِّ

اند از نيکو در برابر اعمالی که انجام داده مکافات اين يعنی ، دليلٔرحمتٔؤکرمٔاللهٔاست
شان آماده شده و نعيم مقيم را در برابر التزام راه مستقيم به دست جانب پروردگار برای

ترين جای و بهترين آوردند. الله تعالی بر ايشان عطا و بخشش کرده و ايشان را در نيکو
 مقام استقرار بخشيده است.

ًٔرَبِّٔالسَّمَاوَاتِٔوَالَْْٔ» ٔ:ٔ(37)«ٔرْضِٔوَمَأبَيْنَهُمَأالرحْمَنِٔلَأيمَْلِكُونَٔمِنْهُٔخِطَابا
)پروردگار آسمان ها و زمين وهرچه ميان آنهاست، همان بس مهرباني که از او بدست 

 حرف زدني(« مجال»نيارند 

ٔمَنْٔأذَِنَٔلهَُٔالرحْمَنُٔوَقاَلَٔ» ٔيتَكََلَّمُونَٔإِلاَّ وحُٔوَالْمَلَّئِكَةُٔصَفأًّلاَّ يَوْمَٔيَقوُمُٔالرُّ
ًٔ  :ٔ(38)«ٔصَوَابا

)روزيکه روح و فرشته ها صف بسته بايستند، و تکلم نکنند مگر کسيکه خداي رحمان به 
ٔاو اجازه دهد، وگويد سخن درست(

 در آفرينش كه عظيم است ايفرشته روح»الله عنه مي فرمايد: رضي  عباس حضرت ابن
 «.باشدمي فرشتگان خود از بزرگترين

 «.بزرگتر از آسمانها و زمين است ايفرشته روح »گويد: مسعود رضي الله عنه ميابن 
 به«. ستعليه السلام اروح: جبرئيل  كه استجمهور اين  قول» فرموده است : نسفيمفسر
ديگر: قولي به «. نيستند فرشته كه است عزوجل خداي از لشكريان لشكري روح»قولي: 

امر در  ديگر و ايندر صفي  ايستند و فرشتگانمي در صفي اند كه آدمبني ارواح آنان»
 شوند روي داندهبرگر اجسام به ارواح كهاز آن اسرافيل عليه السلام  قبل دو دميدن ميان
 «.ميدهد

«ًٔ ٔفمََنٔشَاءٔاتَّخَذَٔإلِىَٔرَبهِِّٔمَآبا ٔ:ٔ(39)«ٔذَلِكَٔالْيَوْمُٔالْحَقُّ
 )اينست همان روز حق پس هر کي خواهد راه باز گشتي بسوي پروردگارش پيش گيرد(
روز قيامت روزی است که وعده بدان راست، وقوعش حقّ و وقتش ثابت است. پس هر 

عمل صالحی را در پيش گيرد که در نزد پروردگار برايش نفعی برساند و  خواهدکه می
 او را از عذاب و مجازات دشوار پروردگار نجات بخشد.

«ٔ
 
 : «ٱلۡيَوۡمُٔٱلۡحَقُّ

 شود.عدالت برقرار می ـ 2شود. حقيقت واضح می ـ 1
که توبه ينامر و اختيار دست خود شماست. قيامت حق است و خواهد آمد. ا: «فمََنٔشَاءَٓٔ»

 کنيد و برگرديد يا نه، با شماست.
 با عمل صالح به نزد الله خواهی آمد.: «اباً  إِلىَٰ رَبِّهِۦ مَ »
ٔ«شود.دو حاصل میبازگشت سالم مقرون به ايمان و تقوا که نجات با آن: »«اباً  مَ »
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إِنَّأأنَذَرْناَكُمْٔعَذَابأًقرَِيبأًيَوْمَٔينَظُرُٔالْمَرْءُٔمَأقدََّمَتْٔيدََاهُٔوَيَقوُلُٔالْكَافِرُٔيأَلَيْتنَئِ»
ًٔ  :( 40)«ٔكُنتُٔترَُابا

 ويرا دو دست  انسان آنچه كه ، روزيهشدار داديم نزديكي ما شما را از عذاب )هرآينه
كثير بودم( ابن خاك من كاش بنگرد و كافر گويد: اي» خير يا شراز  «بود فرستاده پيش
از همديگر گرد  گرفتنانتقام  را براي كند كه: خداوند جلّ جلاله چهارپايانمي نقل
 وقت شوند، در آنمي تبديلخاك  ميگيرند به ديگر انتقاماز يك  كهآورد و بعد از آنمي

 كند.آنها را آرزو مي انند حالهم كافر حالي كه است
در آيات فوق مطالعه نموديم :كفار ومجرمان هنگامي كه صحنه قيامت و طوريکه  

دادرسي پروردگار و جزاي اعمال را مشاهده مي كنند عكس العملهاي مختلفي نشان مي 
 دهند كه همگي حكايت از شدت تأثر وتأسف آنها مي كند.

 «.ن حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهي كرديمواي بر ما از اي»گاه ميگويند: 
 «.خداوندا؛ ما را به دنيا باز گردان تا عمل صالح انجام دهيم»وگاه ميگويند: 

 «.اي كاش خاك بوديم و هرگز زنده نمي شديم»وگاه مي گويند: 
بدكاران  مجازات نيكوكاران و يكي از بدترين مکافات در آن روز بزرگ يكي از بهترين 

؛ كار انساني كه اشرف مخلوقات بلی اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان خواهد بود. همين 
است گاه بر اثر كفر وگناه به جائي مي رسد كه آرزو مي كند در صف يكي از موجودات 

 بي روح وپست باشد.

ٔ:ٔشدتٔعذابئاهلٔدوزخ
عذاب و شکنجه آتش بسيار سخت و بيمناک است، آتش دوزخ داراي عذابي چنان سخت و 
وحشتناک است که انسان را آماده ميسازد تا بخاطر نجات از آن بهترين دارايي و هستي 

ٔوَهُمْٔکُفَّارٌٔفَلَنٔيقْبَلَٔمِنْٔ»عنوان فديه تقديم کند:  خود را به ٔوَمَاتوُاْ ٔالَّذِينَٔکَفَرُواْ أحََدِهِمٔٔإِنَّ
نٔنَّاصِرِينَٔ لْءُٔالْرْضِٔذَهَبأًوَلَؤِافْتدََئبهِِٔأوُْلَئِکَٔلَهُمْٔعَذَابٌٔألَِيمٌٔوَمَألَهُمٔمِّ )سوره آل  «مِّ

( )کساني که کفر ميورزند و با کفر از دنيا رخت برميبندند، اگر زمين پر از 91عمران: 
عنوان فديه بپردازند، هرگز از هيچ کدام  طلا باشد و )بتوانند براي باز خريد خود( آن را به

 از آنان پذيرفته نخواهد شد. براي ايشان عذاب دردناکي است و ياوري ندارند(.
أفِئالْرَْضِٔجَمِيعًأ»فرمايد: و در جائي ديگر در اين رابطه مي ٔلَهُمٔمَّ ٔالَّذِينَٔکَفَرُوأْلَؤْأنََّ إِنَّ

)سوره المائدة:  «مِنْٔعَذَابِٔيوْمِٔالْقِيامَةِٔمَأتقُبُِلَّٔمِنْهُمْٔوَلَهُمْٔعَذَابٌٔألَِيمٌٔٔوَمِثلَْهُٔمَعهَُٔلِيفْتدَُوأْبهِِٔ
( )بيگمان اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن، مال کافران باشد و )يکا يک آنان 36

در آخرت( آن را براي نجات خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواهند خويشتن را 
ن باز خريد کنند، از ايشان پذيرفته نميگردد )و راهي براي نجات شان وجود ندارد و( بدا

 داراي عذاب دردناکي ميباشند(. 
الله صلي الله عليه وسلم فرمود: رسول  که در صحيح مسلم از حضرت انس روايت شده

نْيأمِنْٔأهَْلِٔالنَّارِٔيوْمَٔالْقِيامَٔ» ٔيقاَلُٔيأابْنَٔآدَمَٔيؤْتئَبِأنَْعَمِٔأهَْلِٔالدُّ ةِٔفيَصْبَغُٔفِئالنَّارِٔصَبْغَةًٔثمَُّ
ِٔيأرَب ٔبِکَٔنَعِيمٌٔقَطُّٔفيَقوُلُٔلَأوَاللََّّ ( 3/102مشکاة المصابيح ). «هَلْٔرَأيَتَٔخَيرًأقَطُّٔهَلْٔمَرَّ
شود و سپس در آتش رنگ داده )آنچه اهل دوزخ در دنيا داشته اند روز قيامت مهيا مي

اي؟ آيا هرگز نعمتي شود: اي فرزند آدم! آيا هرگز خيري را ديدهود. آنگاه سوال ميشمي
 ام(.گويد: پروردگارا! سوگند به ذات تو هرگز نديدهنزد تو بوده است؟ مي
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کفار با مشاهده ي آن تمامي لذايذ و شادي هاي دنيا را  اين تنها چند لحظه ي اندکي است که
 کنند.فراموش مي
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول که و مسلم از انس بن مالک روايت شده در بخاري

ٔکُنْتَٔتفَْتدَِئبِهِٔقَٔ» ٔلَکَٔمَأفِئالْْرَْضِٔمِنْٔشَيء  َٔيقوُلُٔلِْهَْوَنِٔأهَْلِٔالنَّارِٔعَذَابأًلَؤْأنََّ ٔاللََّّ الَٔإِنَّ
ٔهُؤَأهَْوَنُٔ ٔسَألَْتکَُٔمَا ٔقاَلَٔفقََدْ ٔٔنَعَمْ ٔلَأتشُْرِکَٔبِئفأَبََيتَٔإِلاَّ ٔأنَْ مِنْٔهَذَأوَأنَْتَٔفِئصُلْبِٔآدَمَ

(. 11/416)بخاري، کتاب الرقائق، باب: صفة الجنة و النار، فتح الباري:). «الشِّرْکَٔ
( )خداوند روز قيامت خطاب به دوزخياني که عذاب شان نسبت 3/102)مشکاة المصابيح: )

ميفرمايد: آيا اگر از نعمتهاي زمين چيزي مي داشتي آن را براي ديگران کمتر است،  به
گويند: حتماً. پروردگار ميفرمايد: کمتر از آن را نجات از عذاب دوزخ فديه مي دادي؟ مي

از تو خواستم. در حالي که تو در صلب )پشت و کمر( پدرت آدم بودي، خواستم کسي را 
 قرار دادي(.شريک من قرار ندهي، اما تو براي من شريک 
تمام دوست و احبابش را بمنظور رهايي از  شدت آتش و بيم آن، انسان را آماده ميسازد که

الْمُجْرِمُٔلَؤْيفْتدَِئمِنْٔعَذَابِٔيوْمِئِذ ٔببِنَيِهِٔ*ٔوَصَاحِبَتِهِٔ»عذاب دوزخ تقديم کند:  رُونَهُمْٔيوَدُّٔ يبَصَّ
اعَةًٔٔوَأخَِيهِٔ*ٔوَفَصِيلتَهِِٔالَّتِئتؤُْويهِٔ ٔإنَِّهَألَظَئ*ٔنَزَّ ٔينجِيهِٔ*ٔکَلَّّ *ٔوَمَنٔفِئالْْرَْضِٔجَمِيعأًثمَُّ

کند کاش ميشد براي شخص گناهکار آرزو مي.( )16 – 11)سوره المعارج: «لِلّشَّوَي
 همچنين همسر و برادرش را. رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد. 

گرفتند. و حتيّ تمام کساني را و عشيرهاي که او را در پناه خود مي همچنين فاميل و قبيله
 که در روي زمين هستند )همگي را فدا کند( تا اين که مايه نجاتش شود.

 شود(.گردد، و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نميهرگز! )اين تمناّها و آرزوها بر آورده نمي
 برد(.کند و با خود ميست بدن را ميپو اين، آتش سوزان و سراپا شعله )دوزخ( است.

آري، اين عذاب بيمناک و پي در پي، زندگي اين گناهکاران را براي هميشه و بدون وقفه 
 سازد.تلخ و ناراحت مي

ٔ:ٔخلقتٔجهانٔدرٔششٔروز
ابتدا بايد بدانيم که منظور از آفرينش جهان در شش روز در آيات قرآن کريم چيست؟ بحث 

مورد از آيات قرآن مجيد آمده است، ولي در سه مورد، علاوه بر  از آفرينش، در هفت
)آنچه در ميان زمين و آسمان قرار دارد( نيز بر آن اضافه شده « ما بينهما»آسمان و زمين 

است که در حقيقت توضيحي براي جملة قبل است، زيرا همه اينها در معني آسمانها و زمين 
شود که در جهت بالا قرار دارد و زمين يي ميجمع است، چون آسمان شامل تمام چيزها

 نقطه مقابل آن است.
)روز( و معادل آن در زبان هاي ديگر، پاسخ اين « يوم»با توجه به مفهوم وسيع کلمة 

 به کار مي« يک دوران»شودکه اين کلمه به معني پرسش روشن است، زيرا بسيار مي
يک ميليون سال و يا ميلياردها سال.  رود، خواه اين دوران يک سال باشد يا صد سال يا
 کند، وجود دارد.در قرآن کريم نيز شاهدي که اين حقيقت را ثابت مي

به کار رفته است و در بسياري از موارد به « ايام»و « يوم»در قرآن صدها بار کلمة 
هد نشان ميد« يوم القيامه»روز معمول نيست، مثلاً تعبير از عالم رستاخيز به معني شبانه 

شمرده شده « روز قيامت»که مجموعة رستاخيز که دوراني است بسيار طولاني به عنوان 
شود که روز رستاخيز و محاسبة اعمال مردم است، از پاره هاي از آيات قرآن استفاده مي

مقدار زمان ميان طلوع « يوم»کشد. در لغت نيز گاهي منظور از پنجاه هزار سال طول مي
 شود.و گاهي نيز به مدتي از زمان، هر مقدار که باشد، گفته ميو غروب خورشيد است 
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آسمان را در شش دوران متوالي آفريده است، هر چند بنابراين، خداوند مجموعه زمين و 
 اين دورانها ميليونها يا ميلياردها سال به طول انجامد.

 زير است:اين دوران هاي ششگانه به ترتيب « 11سوره فصلت12-9»با توجه به آيات: 
. روزي که همه جهان به صورت توده گازي شکل بود که با گردش به دور خود از هم 1

 جدا شد و کرات را تشکيل داد.
 . اين کرات تدريجاً به صورت توده مذاب و نوراني و يا سرد و قابل سکونت درآمدند.2
 . روز ديگر منظومه شمسي تشکيل يافت و زمين از خورشيد جدا شد.3
 ديگر زمين سرد و آماده حيات شد.. روز 4
 . سپس گياهان و درختان در زمين آشکار شدند.5
 . سرانجام حيوانات و انسان در روي زمين ظاهر شد.6

انتهايش امّا در اين که چرا خداوند اين جهان را در يک لحظه نيافريد، با اين که با قدرت بي
ريند، پس چرا آنها را در اين دورانهاي توانست همه آسمانها و زمين را در يک لحظه بيافمي

طولاني قرار داد؟ نکته مهم در پاسخ اين پرسش اين است که آفرينش اگر در يک لحظه 
توانست از عظمت و قدرت و علم آفريدگار حکايت نمايد، امّا گرفت، کمتر ميانجام مي

و حساب  هاي منظمهنگامي که در مراحل مختلف و چهره هاي گوناگون، طبق برنامه 
شده، انجام گيرد، دليل روشنتري براي شناسايي آفريدگار خواهد بود، مثلاً اگر نطفة آدمي 

توانست عظمت خلقت را بازگو کند، شد، آن قدر نميدر يک لحظه تبديل به نوزاد کامل مي
اي و هر ماه به شکلي، ظهور و بروز ماه، هر روز در مرحله 9امّا هنگامي که در طي 

اي از عظمت آفريدگار از هاي تازهواند به تعداد مراحلي که پيموده است، نشانه کند، ميت
 خود بروز دهد.

در واقع آفرينش هستي گام به گام صورت گرفته است و قانون گام به گام، همگام با قانون 
طبيعي و عقلي است و عقلاء هم آن را مورد پسند و پذيرش قرار مي دهد. البته پرونده اين 

 هم چنان باز است و در تحقيق بسته نيست.بحث 
به هر شکل آفرينش هستي و طبيعت بايد با قانون طبيعي همراه باشد، هر چند قدرت و 

کن »مي باشد. و بين اين دو منافاتي وجود ندارد. هم خداوند  «کنٔفيکون»اراده ي خداوند 
باشد و هم در آفرينش هستي بر اساس قانون طبيعي و عقلي که همان قانون گام « فيکون

 به گام مي باشد پيش رفته باشد.
 

 صدقٔاللهٔالعظيمٔؤصدقٔرسولهٔنبئالکريم.
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 ٔٔالنبّأٔسُورَۀفهرستٔموضوعاتٔومطالبٔ

ٔ
 صفحهٔسورهٔهأیمعانیٔومحتؤنامٔسوره شماره

ٔسُورَۀ 
ٔٔٔالنبّأ

 .ـ خبر روز رستاخيز است النبّأـ 
اين سوره در مورد حادثه بزرگ قيامت   ـ محتوای سوره: 

در آسمان و  الله متعال به قدرت  و ذکردر قالب سؤال، 
به نعمات الهی برای نيکوکاران و عذاب  درد  ذکرزمين، 

 بحث ميکند .ناک برای طغيانگران و کافران 

  

  .نبّأ تسميه وجهـ   1

 ٔ.ی مرسلاتپيوند و مناسبت سوره نبأ با سورهـ   2

 ٔ.النبأ  سورهٔ تعداد آيات ، کلمات وحروف  ـ   3

  .اسباب نزول سوره نبأ ـ  ٔ  4

خبر دادن از زنده ٔ( در باره 30الی  1در آيات متبرکه ) ـ   5
ها و نوع شدن، دلايل اثبات آن، اوصاف روز قيامت و نشانه

 مورد بحث قرار ميگيرد .عذاب آن ، 

 

  .ابر در قرآن ـ   6

( در باره احوال  40الی  31در آيات متبرکه ) ـ   7
سعادتمندان، عظمت و رحمت رحمان، روز قيامت و هشدار 

 گرفته ميشود . بحث به باوران ،به بی

 

  .شدت عذابي اهل دوزخ ـ   8

  .خلقت جهان در شش روز ـ   9

ٔ

ٔ

ٔمنابعٔؤمأخذهأبربعضیٔازمکثیٔ
ٔ 

ٔ:تفسيرٔصفوةٔالتفاسيرـ1ٔ
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير ترين و نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسيرٔانوارٔالقرآن:ٔ-2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص

 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسيرٔالميسّر:ـ3ٔٔ
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری ٔتأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
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ٔٔهـ . 1395سال چاپ : انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  

ٔتفسيرٔکابلیٔـ4ٔ
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 مٔالتنزيلٔـٔبغوی:ـٔتفسيرٔمعال5
اين  هـجریٔقمری(516ٔ)متوفیٔسالٔٔتفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـٔتفسيرٔزادٔالمسيرٔفیٔعلمٔالتفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

ٔ::ٔابؤحيانٔالْندلسیالبحرٔالمحيطٔفئالتفسيرٔالقرآنـ7ٔ
ق( مشهور به 745 - 654محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )تأليف: 

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـٔتفسيرٔتفسيرٔالقرآنٔالکريمٔـٔابنٔکثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  القرآن العظيم :تفسير 

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :ـٔتفسيرٔبيضاوی9ٔ
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )رعربی تحرير يافته است .ود

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

ٔ«:التفسيرالجلّلين»ٔـٔٔتفسيرٔالجلّلين10ٔ
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسيرٔجامعٔالبيانٔفیٔتفسيرٔالقرآنٔـٔتفسيرٔطبریٔـ11
هجری قمری (  310ات وف 224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 
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ٔـٔتفسيرٔابنٔجزیٔالتسهيلٔلعلومٔالتنزيل:12

زَىّ )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـٔتفسيرٔابؤالسعود:13ٔ
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  يا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی مزا»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

ٔتفسيرٔفیٔظلّلٔالقرآن:ٔ-14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ،ٔمکان نشرٔدار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـٔتفسيرٔالجامعٔلاحکامٔالقرآنٔـٔتفسيرٔالقرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
 هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير 671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسيرٔمعارفٔالقرانٔ-16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

ٔتفسيرٔخازان:ـ17ٔ

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

ٔـٔروحٔالمعانیٔ)ٔالوسیٔ(:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
لمنيرية تصوير دار إحيار محل نشر ،ادارة الطباعة ا 2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـٔجلّلٔالدينٔسيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 المدينه المنوره هـ   1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسيرٔمعانیٔالقرآنٔفیٔالتفسير»ٔٔـٔزجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

ٔٔ:تفسيرٔابنٔعطيةـ21ٔ
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» کامل تفسير:نام 

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
ٔدار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 
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ٔٔ:تفسيرٔقتَادةـ22ٔ
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریالخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی أبو 
لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .

شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 
ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: ارهٔ او میدرب بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل

کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی
المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.

 مرض طاعون در گذشت.

ٔٔٔتفسيرٔزمخشرى.ٔمشهوربهٔٔـٔتفسيرٔکشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری :ٔمؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های سالدر بولا ق مصر ، ودر   ١٢٩١در سال 
 انتشارات دار إحيا الت راث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

ٔـٔتفسيرٔمختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسيرٔابنٔکثير:ٔ
ری هج 301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

ٔٔ:ـٔمفسرٔصاوىٔالمالکی25ٔ
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
ٔهجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

ٔـٔسعيدٔحویٔ:26ٔ
، که از (١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

ٔ:زیـٔتفسيرٔکبيرٔفخرٔرا27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
 جسته قرآن کريم به زبان عربی است . بر

ٔـٔتفسيرٔسّدیٔكبيرٔ:28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته
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گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»است و بزرگانی چون نقل كرده « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـٔتفسيرٔالمحررٔالوجيزٔفیٔتفسيرٔالکتابٔالعزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

ٔٔهجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـٔتفسيرٔفرقان30ٔ
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـٔکتابٔحاشيةٔمحيیٔالدينٔشيخٔزادهٔعلیٔتفسيرٔالقاضیٔالبيضاوی31ٔ
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 ـٔتفسيرٔٔگلشاهی32ٔ
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـٔکتابٔحاشيةٔمحيیٔالدينٔشيخٔزادهٔعلیٔتفسيرٔالقاضیٔالبيضاوی33ٔ
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهدٔتفسيرٔـ34ٔ

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )تفسير 
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيضٔالباریٔشرحٔصيحٔالبخاریٔ-35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

ٔ:صحيحٔمسلمٔـٔوصحيحٔالبخاریٔ-36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 ٔ:تفسيرٔنورٔدکترٔمصطفیٔخرّمٔدلٔ-37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفرداتٔالفاظٔالقرآنٔ-38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد
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، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

ٔتفسيرٔوبيانٔکلماتٔقرآنٔکريم:ٔ-39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751محمد مخلوف )شيخ حسنين  

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

ٔ«ٔٔالنبّأٔسُورَۀٔ»ٔٔترجمهٔوتفسيرٔ
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره مرکزفرهنگی دومسؤل 
 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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